
خدایا شکرت
ــه مــا داده کــه مــا حتــی  یــادی ب ــان نعمت‌هــای ز بچه‌هــای عزیــز، خداونــد مهرب

یم! نمی‌توانیم آن‌ها را بشمار

یــن نعمت‌هــای الهــی، نعمــت پــدر و مــادر اســت. پــدر و مــادر دو   یکــی از بزرگتر

نعمــت بســیار بــزرگ خــدا هســتند کــه بایــد بــه خاطــر وجــود آن‌هــا، خــدا را شــکر 

ــه حــرف آن‌هــا و تشــکر کــردن از  ــدر و مــادر، گــوش دادن ب کنیم.شــکرِ نعمــت پ

آن‌ها بابت زحماتشان است. 

امــام رضــا فرمــود: کســی کــه از پــدر و مــادرش سپاســگزاری نکنــد، خــدا را 

شکر نکرده است. 

منبع: میزان الحکمه، ج 10، ص 709.



درمان بیماری

حتماً بنویسید
بعضــی از مطالــب )درســی و غیــر درســی( نیــاز بــه حفــظ کــردن 

دارنــد. امــا گاهــی مــا بــرای حفــظ کــردن مطالــب دچار مشــکل 

می‌شویم و مطالب در ذهنمان نمی‌ماند.

شــاید خیلــی از روش‌هــا را امتحــان کــرده باشــیم؛ امــا بــاز هــم 

روش خوبی برای حفظ کردن پیدا نکرده باشیم.

یــن راه‌هــا بــرای حفــظ کــردن مطالــب، نوشــتن آن  یکــی از بهتر

است. پس مطالب را بنویسید تا حفظ شوید.

ــيد،  ــا ننويس ــرا ت ي ــيد؛ ز ــد : بنويس ــادق می‌فرماین ــام ص ام

حفظ نمى كنيد. 

منبع: بحار الأنوار، ج 2، ح153.



معرفی کتاب
ــتان‌هایی از  ــد »داس ــم می‌خواهی ــما ه ــر ش ــزم، اگ ــدان عزی فرزن

ــا و جــذاب  یب ــا تصویرهــای ز زندگــی حضــرت زهــرا« را ب

ــارات  ــط انتش ــه توس ــان ک ــادر مهرب ــاب م ــد، کت ــه کنی مطالع

مسجدنا تولید شده را حتما بخوانید.

در این کتاب می‌خوانیم:
ــن آن  ــود و م ــه‌ای ب ــب جمع ــت: ش ــن می‌گف ــام حس »ام

شب تا دیر وقت بیدار بودم و مادرم را تماشا می‌کردم.

مــادر روی ســجاده‌اش نشســته و در حــال خوانــدن نمــاز و دعــا 

بــود. می‌شــنیدم کــه مــادرم بــرای مــردم و همســایه‌ها دعــا 

می‌کنــد. حتــی آنــان را بــا اســم نــام می‌بــرد و از خداونــد 

ــرآورده  ــا را ب ــته‌های آن‌‌ه ــا و خواس ــد آرزوه ــان می‌خواه مهرب

کند.

وقتــی صبــح شــد نــزد مــادرم رفتــم و از ایشــان پرســیدم: 

ــردم و  ــا می‌ک ــما را تماش ــت ش ــر وق ــا دی ــب ت ــان، دیش مادرج

ــرا  ــا چ ــد ام ــا می‌کنی ــران دع ــردم و دیگ ــرای م ــه ب ــنیدم ک می‌ش

برای خودتان دعا نکردید؟!...«

 جهت سفارش کتاب »مادر مهربان« از طریق شناسه
@masjed_payam

در پیام رسان ایتا اقدام کنید.



علم بهتر است یا ثروت؟
شــاید بــرای شــما هــم ایــن ســؤال پیــش آمــده باشــد کــه علــم 

و دانش بهتر است یا مال و ثروت؟

امــام علــی بــه یکــی از شــاگردان خــوب خــود کــه کمیــل 

نام داشت می‌فرمایند:

ای کمیــل، علــم بهتــر از ثــروت اســت چــون علــم، تــو را حفــظ 

مى كند ولى تو بايد مال را نگهداری كنى.

ــا  ــم، ب ــه عل ــى ك ــود در حال ــم می‌ش ــردن ک ــه ك ــا هزين ــال ب م

یادتر می‌شود. بخشیدن ز

انســان بــه وســيلۀ علــم در زندگــی خــود می‌آمــوزد کــه خــدا را 

اطاعت کند اما مال این‌طور نیست.

منبع: نهج البلاغه، حکمت 147.



سخت‌گیر نباش
ــرای  ین راه ب ــان امــروزی اســت.✅بهتر ازدواج ســر وقــت، یکــی از مشــکلات جوان

ــوان  ــه عن ــن ب ــه دی ــی را ک ــه معیارهای ــت ک ــت، آن اس ــرِ وق ــت و س ازدواج درس

یــادی  یــم و دربــارۀ بقیــۀ معیارهــا ســخت‌گیری ز کفویــت بیــان کــرده، در نظــر بگیر

نکنیم.

ازدواج بــا آداب و رســوم غلطــی کــه بــر آن تحمیــل کرده‌ایــم ســخت شــده اســت 

و ایــن حاصــل عملکــرد ماســت و خودمــان هــم از ایــن شــرایط ناراحتیــم. بــرای 

حــل ایــن مشــکل بایــد بــه آداب و دســتورات اصیــل اســامی بازگردیــم و زوائــد را 

یم. کنار بگذار
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استادتان خدا باشد

یکی از شاگردان علامه حسن زاده آملی نقل می‌کند:

روزی در محضــر درس اســتاد کــه از فیــض حضورشــان 

ــا! ذکــر می‌خواهیــد، یکــی از  ــد: آق بهــره می‌جســتیم، فرمودن

اســماء قــرآن ذکــر اســت، ذکــر همــان قــرآن اســت، البتــه دقت 

یــد، بــرای  داشــته باشــید چطــور بــرای درس وقــت معیــن دار

قــرآن هــم همیــن طــور باشــد، یــک درس را قــرآن قــرار دهیــد، 

در پیشگاهش به درس بنشینید، استادتان هم خدا باشد!

منبع: صراط سلوک، علی محیطی.



پاداشی که نتیجۀ معرفت است
ــارت  ی ــم ز ــرا در غربت ــه م ــد: »...هرک ــا می‌فرماین امام‌رض

کنــد، خداونــد ثــواب ۱۰۰ هــزار شــهید و ۱۰۰ هــزار صدیــق و 

ــه او  ۱۰۰ هــزار حاجــی و عمره‎گــزار و ۱۰۰ هــزار مجاهــد را ب

می‎دهــد و بــا مــا محشــور می‎شــود و در درجــات عالــی 

بهشت رفیق ماست«. 

خــوب اســت بدانیــم کــه ایــن پــاداش شــگفت‌انگیز بــه زائــری 

 
ً
یــارت کنــد کــه قیــد »عَارِفــا می‌رســد کــه ایشــان را بــا معرفــت ز

ه‏« به آن اشاره دارد.
ِّ

بِحَق

ــری در  ــچ خی ــه هی ــید ک گاه باش ــد: »آ ــی می‌فرماین امام‌عل

ــن  ی ــن مهم‌تر ــر در آن نباشــد، نیســت«1 همچنی ــی کــه تدب قرائت

میــزان یــک عمــل، نیــت انجــام آن اســت و ایــن نیــت و میــزان 

معرفت بنده است که بر اجر و ثواب تأثیر می‌گذارد.

منبع: بحارالانوار، ج 75، ص 75.



خرید کتاب با روزه گرفتن...
ــور می‌کــردم،  ــازار نجــف عب آیــت اللــه مرعشــی نجفــی:»از ب

ــد،  ــد می‌کنن ــت و آم ــی رف ــازه‌ای خیل ــک مغ ــه ی ــا ب ــدم طلبه‌ه دی

پرســیدم کــه چــه خبــر اســت؟ گفتنــد: علمایــی کــه فــوت می‌کننــد 

ــه  ــدم ک ــل دی ــم داخ ــد؛ رفت ــراج می‌کنن ــا ح ــان را اینج کتاب‌هایش

ــراج  ــوب ح ــا را آورده و چ ــی کتاب‌ه ــد و آقای ــه‌ زده‌ان ــده‌ای حلق ع

یــن قیمــت  می‌زنــد و افــراد پیشــنهاد قیمــت داده و هرکــس کــه بالاتر

ــود  ــته ب ــی نشس ــک عرب ــد. ی ی ــاب را می‌خر ــی‌داد، کت ــنهاد م را پیش

ین قیمــت را او داده و کتاب‌ها  در کنــارش، کیســه پولــی بــود و بیشــتر

ید و به دیگران فرصت نمی‌داد. را می‌خر

متوجــه شــدم کــه او فــردی بــه نــام کاظــم، دلال کنســولگری 

ــده و  ی ــا را خر ــه کتاب‌ه ــول هفت ــت و در ط ــداد اس ــس در بغ انگلی

جمعه‌ها به بغداد برده و تحویل انگلیسی‌ها می‌دهد.«

ــد از درس و  ــب‌ها بع ــوع، ش ــن موض ــا ای ــه ب ــد از مواجه ــان بع ایش

بحــث در یــک کارگاه برنج‌کوبــی مشــغول کار شــد و بــا کــم کــردن 

وعده‌هــای غــذا و قبــول روزه و نمــاز اســتیجاری، پــول جمــع کــرده 

یــد و جمــع‌آوری کتاب‌هــا اقــدام نمــود تــا میــراث علمــی  و بــه خر

شیعه را از دست دشمنان حفظ کند.



موانع گفت‌و‌گوی خانوادگی
بی‌برنامگــی یکــی از آفــات گفت‌و‌گــوی خانوادگــی اســت. در بعضــی از خانواده‌هــا 

برنامــه‌ای وجــود نــدارد؛ یعنــی زمــان غــذا خــوردن، تلویزیــون نــگاه کــردن، دیــدار بــا 

اقــوام و ... مشــخص نیســت؛ لــذا بــه همیــن دلیــل بــرای گفت‌و‌گــوی خانوادگــی 

نمی‌توانند برنامه‌ای داشته باشند.

یــزی دقیــق بــرای  البتــه ناگفتــه پیداســت کــه در خیلــی از خانواده‌هــا امــکان برنامه‌ر

همــه‌ی کارهــا وجــود نــدارد ولــی پذیــرش ایــن مطلــب بــه ایــن معنــا نیســت کــه بــه 

یــزی  یــزی غافــل شــویم. بــرای خیلــی از کارهــا می‌شــود برنامه‌ر طــور کلــی از برنامه‌ر

کرد.

منبع: اقتباس از من دیگر ما، عباسی ولدی.
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نگاهی متفاوت به بازی!

ــد و در  ــه نکنن ــت را تجرب ــی رقاب ــان کودک ــه از هم ــا، اگ بچه‌ه

ــن  ــر، ممک ــنین بالات ــند، در س ــت را نچش ــم شکس ــه، طع نتیج

یــرا کــه  شکســت بــرای  اســت رقیبــان خــود را دشــمن بداننــد ز

ــت  ــل شکس ــت و عام ــان اس ــتن روحیه‌ش ــا، شکس ــن بچه‌ه ای

روحی نیز از نگاه انسان، دشمن محسوب می‌شود.☝️

بچه‌هــا در بازی‌هــای رقابتــی، یــاد می‌گیرنــد کــه رقابــت و 

رفاقــت، بــا هــم قابــل جمــع اســت. ممکــن اســت بچه‌هــا در 

ــب  ــه از رقی ــتی ک ــر شکس ــه خاط ــی، ب ــای رقابت ــن بازی‌ه اولی

ــده  ــی نگران‌کنن ــن ناراحت ــی ای ــوند، ول ــت ش ــد، ناراح می‌خورن

ــود،  ــورد ش ــا برخ ــن ناراحتی‌ه ــا ای ــتی ب ــر به‌درس ــت. اگ نیس

بچه‌هــا آب دیــده شــده و قــدرت مواجهــه بــا شکســت را پیــدا 

می‌کنند.

منبع: اقتباس از من دیگر ما، محسن عباسی ولدی



خطر انفجار سالمندی در ایران31
از‌‌  کمتــر  ســالمندی  انفجــار  خطــر  امــروز،  شــرایط  در 

انفجارجمعیت نیست.

سالمندی جمعیت سه مرحله دارد: 

ــش  ــدن پی ــالمند ش ــوی س ــه س ــه ب ــک جامع ــه اوّل: ی در مرحل

مــی‌رود. در ایــن مرحلــه 7 تــا 14 درصــد از جمعیــت جامعــه در 

سنین بالای شصت سال قرار می‌گیرند.

در مرحلــه دوم: جامعــه دیگــر ســالمند شــده اســت کــه بیــن 14 

تــا ۲۱ درصــد جمعیــت جامعــه در ســنین بــالای شــصت ســال 

قرار می‌گیرند.

ــالمندی  ــار س ــا انفج ــالمندی ی ــوق س ــهٔ ف ــوم: مرحل ــه س مرحل

است که بیش از ۲۱ درصد از جمعیت در سنین بالای

شصت سال قرار دارند.

ــه  ــه ب ــت ک ــان اس ــور جه ــمین کش ــران شش ــر ای ــال حاض درح

سرعت به سوی سالمندی پیش می‌رود.

منبع: یادداشت‌های محسن عباسی ولدی.



��قصه جوجه‌ها و بچه‌ها���
ــن  ــد؛ از همی ی ــه می‌خر ــم جوج ــادرم برای ــودم، م ــه ب ــه‌ ک بچّ
فکــر  اوّلــش  تومــان.  پنــج  دانــه‌ای  رنگــی؛  جوجه‌هــای 
ــا  ــد؛ امّ ــختی باش ــدان س ــان، کار چن ــزرگ کردنش ــردم ب نمی‌ک
بعــد فهمیــدم پــرورش جوجه‌هــا، فــوت و فــنّ خــودش را دارد.
ــاد  ــه‌داری را ی ــتم جوج ــا توانس ــد ت ــن رفتن ــه از بی ــد جوج چن
ــی  ــتم عاص ــان، از دس ه‌م

ّ
ــای محل ــا و پیرمرده ــرم. پیرزن‌ه بگی

ــان  ــم و از تجربه‌هایش ــان می‌رفت ــه سراغش ــه ب ــس ک ــد، از ب بودن
می‌پرســیدم. یــک بــار کــه دوســتم گفــت کتابــی در بــارۀ 
ــناختم.  ــا نش ــر از پ ــده، س ــی دی ــک کتاب‌فروش ــا در ی جوجه‌ه
بــه ســراغ کتاب‌فــروش رفتــم. کتــاب، گــران بــود؛ امّــا قیمتــش 
ــم را  ــردن جوجه‌های ــزرگ ک ــۀ ب ــن، دغدغ ــود. م ــم نب ــم مه برای

داشتم...
حــالا کــه بــزرگ شــده‌ام، بچّه‌‌هایــی دارم کــه بایــد هــم جســم و 

هم روحشان را پرورش دهم؛ 

ــت  ــردن راه تربی ــدا ک ــرای پی ــن ب ــۀ م ــؤال: دغدغ ــک س ــا ی امّ
ــا بــه انــدازۀ نگرانــی‌ام بــرای پــرورش جوجه‌هایــم  فرزندانــم، آی

؟؟؟؟��
منبع: مقدمۀ من دیگر ما، کتاب اول، ص۱۱.



امام عسکری و ایجاد شبکه جهانی

حضــرت عســکری در همــان شــهر ســامرا، کــه در واقــع مثــل یــک پــادگان 

ــه  ــن هم ــی ای ــی و تعلیمات ــم تبلیغات ــبکه‌ی عظی ــک ش ــا ی ــد ب ــته بودن ــود توانس ب

ارتباطــات را بــا سرتاســر دنیــای اســام تنظیــم کننــد. فقــط ایــن نبــود کــه مســائل 

ــا  نمــاز و روزه یــا طهــارت و نجاســات را جــواب بدهنــد؛ در موضــع »امــام« ب

همان معنای اسلامىِ خودش  قرار می‌گرفتند و با مردم حرف می‌زدند.

منبع: کتاب انسان 250 ساله.



بانوی نمونه
از نظــر قــوّت و قــدرت قلب و حماســه داشــتن روح و نترســیدن 

ینــب یــک نمونــه بســیار عالــی  از کشــته شــدن، حضــرت ز

اسلامی است. 

ــش  ــه آن عمل ــبت ب ــه نس ــد ک ــرای زن گفته‌ان ــه ب ــزی ک  آن چی

ــال و  ــرس از م ــا ت ــان ی ــرس از ج ــورد ت ــد، در م ــه باش محتاطان

ــت. آدم  ــاف اس ــرس از عف ــورد ت ــه در م ــت، بلک ــروت نیس ث

کشــته  حداکثــر  مــی‌روم  می‌گویــد  نمی‌ترســد،  شــجاع 

می‌شوم، کشته هم شدم با افتخار است.

ولــی در مــوردی کــه عفتــش در مقــام خطــر اســت یعنــی خطــرِ 

ایــن اســت که عفتــش لکــه‌دار بشــود، جای شــجاعت نیســت، 

ــی‌روم،  ــد[ م ــد بگوی ــداکاری. ] نبای ــی ف ــجاعت یعن ــون ش چ

ــخصی  ــر ش ــک ام ــت ی ــه، عف ــرود. ن ــن ب ــم از بی ــذار عفت بگ

ــا از یــک »خــودی«  ــد از آن بگــذر ت ــو بگوین ــه ت نیســت کــه ب

گذشــته باشــی، عفــت یــک امــری اســت کــه تــو امانتــدار آن 

هستی. 
:::::��استاد مطهری، تعلیم و تربیت در اسلام، ص۱۱۶.



جهاد بی‌نظیر
ین  اگــر کســی ادعــا کنــد کــه امــام باقــر یکــی از ســنگین‌تر

بارهــای جهــاد اســامی را در مــدت امامتــش بــر دوش داشــت، 

ادعای گزافی نکرده است.

امــام باقــر در دورانــی بــار مســئولیت را بــر دوش می‌گرفــت 

ــوت،  ــت طاغ ــنگین حکوم ــار س ــر ب ی ــام در ز ــم اس ــه عال ک

یعنی خلفای جبار مروانی، کمر خم کرده بود.

 مبــارزان و کســانی را 
ً
لازم بــود کــه جامعــۀ اســام، و مخصوصــا

کــه دلشــان در هــوای حکومــت اســامی می‌تپیــد، ســازماندهی 

و تشــکیلات‌دهی کننــد؛ لازم بــود محــوری، ایــن عناصــر 

پراکنــده را جمــع کنــد؛ هــم بــه آن‌هــا فکــر و ایدئولــوژی بدهــد، 

هــم آن‌هــا را بــا وضــع سیاســت دســتگاه حاکــم آشــنا کنــد، و 

هم عناصر بالقوه فعال را به میدان مبارزه بکشاند.

همــۀ این‌هــا در زمانــی انجــام می‌گرفــت کــه شــدت اختنــاق و 

ــه در آن دوران  ــی ک ــه‌ی خلفای ــام‌بن‌عبدالملک و بقی ــار هش فش

به حکومت رسیدند، در حد اعلی بود. 

منبع: کتاب »حلقه‌ی سوم، انسان ۲۵۰ساله«.



مقامات حضرت فاطمه زهرا
ــا  زندگــی فاطمــه زهــرا از همــهٔ ابعــاد، زندگــی‌ای همــراه ب

ــت.  ــان اس ــک انس ــی ی ــی روح ــل و تعال ــاش و تکام کار و ت

ــت؛  ــگ اس ــای جن ــه و میدان‌ه  در جبه
ً
ــا ــوان او دائم ــوهر ج ش

امــا در عیــن مشــکلات محیــط و زندگــی، فاطمــه زهــرا مثل 

ــر  ــت. او دخت ــلمانان اس ــردم و مس ــات م ــرای مراجع ــی ب کانون

ــا  ــی را ب ــرایط زندگ ــن ش ــت و در ای ــر اس ــای پیغمب کارگش

ــد  ــت می‌کن ــی تربی ــرد؛ فرزندان ــش می‌ب ــه پی ــرافرازی ب ــال س کم

ینــب؛ شــوهری را نگهــداری می‌کنــد  مثــل حســن و حســین و ز

مثــل علــی و رضایــت پــدری را جلــب می‌کنــد مثــل پیغمبــر، راه 

ــر ذره ای از  ــر پیغمب ــود، دخت ــاز می‌ش ــه ب ــم ک ــات و غنای فتوح

یفات و تجمــات و چیزهایــی را کــه دل  لذت‌هــای دنیــا و تشــر

دختــران جــوان و زن‌هــا متوجــه آن‌هاســت، بــه خــود راه 

نمی‌دهد.

منبع: انسان 250 ساله.



دوقطبی دروغین
یکــی از مســائل، ایجــاد اختــاف اســت؛ دوقطبــی کــردن مــردم. ببینیــد، اختلاف 

ــان  ــد، در ف ــلیقه دارن ــاف س ــم اخت ــا ه ــر ب ــت دو نف ــک وق ــت: ی ــور اس دو ج

مســئله‌ی سیاســی، در فــان حُــب و بغــض؛ بــا همدیگــر هــم دوســتند، رفیقنــد، 

ــم  ــر ه ــاف نظ ــینند، اخت ــفره می‌نش ــر س ــم س ــا ه ــد، ب ــی میخورن ــم چای ــا ه ب

دارنــد؛ یــک وقــت ]هــم[ هســت اختــاف نظــر جــوری اســت کــه هــر چیــزی از 

یــک طــرف صــادر بشــود ــــ هرچــه می‌خواهــد باشــد: فکــر، عمــل، خــوب، بــد 

ــــ از ســوی ایــن طــرف دیگــر محکــوم اســت، از ایــن هــم هرچــه صــادر می‌شــود 

از طرف او محکوم است؛ اسم این »دوقطبی« است. 
.1402/10/19 ،منبع: بیانات مقام معظم رهبری



محو اسرائیل
مکــرّر در بیانــات امــام راحــل  و بیانات مســئولین جمهوری 

اســامی، محــو دولــت اســرائیل مطــرح شــده اســت؛ دشــمنان 

ــای  ــه معن ــرائیل ب ــت اس ــو دول ــد؛ مح ــا می‌کنن ــد معن ــن را ب ای

یــم-  محــو مــردم یهــودی نیســت -مــا بــا آنهــا هیــچ کاری ندار

ــم تحمیلــی  ی ]منظــور[ محــو آن حکومــت اســت، محــو آن رژ

ــان  ــی مــردم فلســطین کــه صاحب اســت. »محــو اســرائیل« یعن

ــان،  ــه مسیحی‌ش ــان، ‌چ ــه مسلمانش ــرزمینند -چ ــی آن س واقع

ــان را  ــت خودش ــی دول ــان اصل ــود صاحب ــان- خ ــه یهودی‌ش چ

ــو و  ــل نتانیاه ــی مث ــا و اراذل و اوباش ــد؛ بیگانه‌ه ــاب بکنن انتخ

 اراذلنــد، از بیــن خودشــان ازالــه کننــد، 
ً
ماننــد اینهــا را کــه واقعــا

ــراییل  ــو اس ــد؛ مح ــان اداره کنن ــور را خودش ــد، کش ــرون کنن بی

فاق خواهد افتاد. 
ّ
یعنی این، و این ات

.1398/08/24 ،منبع: بیانات مقام معظم رهبری



یک اشتباه بزرگ
ــا  ــوام گذشــته ب ــن همــه لِجاج‌های)لجبازی‌هــا( اق خــدا کــه ای

ــرای ایــن  ــران خودشــان را در قــرآن بازگــو کــرده اســت، ب پیغمب

ــر  ــر! اگ ــه ای پیغمب ــد ک ــر بدانن ــود پیغمب ــه و خ ــه هم ــت ک اس

ــتگان از  ــد گذش ــرج می‌دهن ــه خ ــاد ب ــاج و عن ــو لج ــردم ت م

ــأس و  ــدر ی ــم اینق ــلمان ه ــردم مس ــد، و م ــر بودن ــا بدت این‌ه

میدی به خودشان راه ندهند.
ُ
ناا

یکــی از فکرهــای بســیار غلــط همیــن اســت کــه مــا مــردم زمــان 

ــم، چــون  ــر بدانی  از مــردم زمــان پیشــین بدت
ً
خودمــان را جنســا

ــه  ــی ک ــویم. وقت ــوس می‌ش  مأی
ً
ــورا ــم ف ــر بدانی ــه بدت ــی ک وقت

ــی  ــم بدیه ــا می‌کنی ــی ره ــم، وقت ــا می‌کنی ــویم ره ــوس بش مأی

ــأس و  ــن چیزهــا ی ی ــد می‌شــوند. پــس بدتر اســت کــه مــردم ب

ناامیدی از مردم به این سرعت است.

منبع: استاد مطهری، آشنایی با قرآن، ج۹، ص۱۶۶.
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ســنگ را بــه همــان سَــمتى كــه از آن‌جا 
ــرا  ــردان؛ زي ــت، برگ ــده اس ــاب ش پرت

نم‌ىشـود. دفـع  بـدى،  با  جـز  بـدى، 
منبع: نهج البلاغه، حکمت 314.


